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The Role of Power in the Process of Criminalization- 

Penalization 

Abstract  
By reflecting on social relations, the footprints of power will be revealed, and 

in other words, power has a fluid presence in all matters of human life. Human 

societies have accepted the power of Mehr by establishing a political system 

for the order of affairs, and by establishing various institutions; they have tried 

to manage their affairs. By accepting the principle of separation of powers in 

a society or sovereign territory, the legislative, executive and judicial 

institutions will work together in harmony, and it is obvious that these 

institutions will also be affected by the ruling political context. The institution 

of criminal legislation in every society will explain the legislative policies and 

determine the normative boundaries and protect the value models of the 

citizens, and without a doubt, the determination of this value territory is also 

a function of power considerations, the foundations of which are established 

in the general policy of the country. The fluid power in the public policy of a 

country will determine the direction of the criminalization and punishment 

processes in the context of legislative criminal policy and with this 

description, the influence of power on the criminalization and punishment 

processes will be revealed. Power has manifested itself in different forms and 

on this basis; the degree of influence on various categories in the 

administration of a society will be different. Political power, military power, 

royal power or religious power, media power and other examples, depending 

on the type and nature of the ruling regime of a society, can affect the 

legislative framework and the regime of crimes and punishments against 

illegal behaviors. And therefore, it is completely correct if it is said that the 

legislative system will be affected by the context of the ruling power. 

Realizing that power, whether obtained through legitimate means or through 

force and domination over subordinates, ultimately affects the legislative 
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system and the processes of criminalization and determining punishments, and 

this issue will be the beginning of a way to  in another research, this time, how 

this affects the institutions responsible for determining crimes and 

punishments will be determined. On this basis, in terms of revealing the new 

discourse of influence of power in the hidden layers of the legislative policy 

of the countries, which in the future and in the hands of the governments, will 

become a power in the direction of controlling and restraining the subjects that 

make up the discourse of power, the present article has been written in order 

to The answer to the important question of “How does power influence the 

processes of criminalization and punishment?” To be Undoubtedly, today, 

with the ever-increasing development of the “government” institution in its 

many forms, it has made people see more clearly the influence of economic, 

military, etc. powers at the national and international levels. In some cases, 

the influence of political power in the approval or non-approval of punitive 

laws is so obvious that the role of expediency can be clearly seen. Expediency 

in supporting and protecting the interests of a limited number of people or 

belonging to a specific group causes the approval of laws that are completely 

contrary to the criterion of “public interest” and makes the color and shape of 

some laws so clear that other than protection it does not serve any purpose of 

special group interests. It should not be forgotten that in such cases, the law is 

passed in the name of protecting the interests of the general public of a society. 

In many cases, it can be seen that in authoritarian government systems, the 

people are not at all aware of the mass of approved laws, and the people's 

representatives are under the direct influence of economic, military, and media 

power, etc. 

The subject of “How does power affect the processes of criminalization 

and punishment?” It is a question that needs to be analyzed due to the lack of 

research writings in the scientific bases of the country, and we have tried to 

understand its hidden layers with an analytical-descriptive method and using 

theoretical sources. In this regard, uncovering the role of power in the process 

of criminalization and that the system of crimes and punishments determined 

for them is itself a function of the foundations of the ruling power, is 

considered the achievement of the article, because it puts a seal of approval 

on the fact that; The type and even the amount of crimes are based on the 

ruling powers and their beliefs, and therefore it is not always the case that the 

interest of the individual is the basis of criminalization, and the appeal to the 

concept of protection of the “public good” is itself a sign of the superiority of 

political power and its obvious influence in Determining the system of crimes 

and punishments. In other words, in many cases, the political governments of 

countries act through the system of criminalization-punishment to maintain 

their power and in this way keep the citizens in the center of power. 

Keywords: Power, Public Policy, Criminalization, Penalization. 
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 نقش قدرت در فرایندِ جرمانگاری-کیفرگذاری

  طاهر توحیدی
م ی حقوق، الهیات و علوشناسی، دانشکدهی دکتری حقوق جزا و جرمآموختهدانش

 انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

  

  یمحمد آشور
، واحد ی حقوق، الهیات و علوم سیاسیشناسی، دانشکدهاستاد گروه حقوق جزا و جرم

 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.علوم و تحقیقات، 

 چکیده
 انتظام جهت یسیاس نظامی برقراری با انسانی جوامع. دارد سیّال حضور بشری زندگانی امور تمام در قدرت

 در. اندبرآمده خود امور یاداره درصدد مختلف، نهادهای برپایی با و نهاده تأیید مهر قدرت پذیرش به امور،

 این و کرد خواهند کار هم با هماهنگ قضایی، و اجرایی گذاری،قانون نهادهای حاکمیتی، قلمروی یک

 و تقنینی هایستسیا تبیین به کیفری گذاریقانون نهاد. بود خواهند حاکم سیاسی بافت از متأثر نیز نهادها

 ارزشی روقلم این تعیین و پرداخت خواهد شهروندان ارزشی الگوهای از صیانت و هنجاری مرزهای تعیین

 قدرت .است گشته استوار آن هایپایه عمومی، گذاریسیاست در که بوده قدرت ملاحظات از تابعی نیز

 بر تقدر تأثیر بنابراین، و کرده مشخص را کیفرگذاری و انگاریجرم فرایندهای وسویِسمت سیّال،

 نوینِ گفتمانِ گشتنِ پدیدار لحاظ با مبنا، همین بر. گشت خواهد عیان کیفرگذاری، و انگاریجرم فرایندهای

 قدرتی به ها،لتدو دستان در و آتیه در خود که کشورها تقنینی گذاریِسیاست نهانِ هایلایه در قدرت نفوذِ

 در نگارش به را حاضر یمقاله گردد،می تبدیل قدرت، گفتمان برسازنده هایسوژه مهارِ و کنترل جهتِ در

 «کیفرگذاری؟ و انگاریجرم فرایندهای بر قدرت تأثیرگذاریِ چگونگیِ» مهمِ پرسشِ پاسخگویِ تا آورده

 .ایمداشته آن نهان هایلایه دریافتنِ در سعی نظری، منابعِ از استفاده با و توصیفی-تحلیلی روشی با. باشیم

.کیفرگذاری انگاری،جرم عمومی، سیاست قدرت،: واژگان کلیدی

                                                           
 :نویسنده مسئول ashouri_mohammad@yahoo.com 
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 مهمقدّ

انگاری و کیفرگذاری تأثیر قدرت چگونه بر فرایند جرم»بنیان پاسخ به پرسشِ کلیدیِ 

های نهانِ قدرت سیاسی، استوار ساخت. تنها چنین را، باید با توسّل به تحلیل لایه« گذارد؟می

ی قدرت گرفتار تواند آشکار سازد که چگونه شهروندانِ یک سرزمین در چنبرهتحلیلی می

لوای صیانت از آنان، توجیه شده است. چنین گفتمانی  و امر کنترلِ آنان ساده گشته و در آمده

ی فرانسوی است که آشکارا طرحی نو در «میشل فوکو»های به شدّت جدید و وامدار اندیشه

ی گفتمان قدرت و قانون برانداخت. بر مبنای چنین پرسشی، باید در فرضی دقیق اشِعار حوزه

گذاری و در نهایت کیفردهیِ تابعان و انگاری، کیفرداشت که قدرت از طریق مکانیسم جرم

های سیستم قضایی یک کشور، در جهت مهار مردم و کنترل آنان، عمل با نفوذ در لایه

آمیختگی آن با نام قانون، نماید. چنین عملکردی به شدّت پیچیده و سیّال بوده و درهممی

نی و به دست خویش و ی ذهچنان نهان مانده که امروزه، شهروندان در شرطیّتِ گرفتارآمده

برند. به نام قانون و غافل از معنای نهانِ چنین قدرتی، در کنترلِ مداومِ همدیگر به سر می

فرض اساسی این است که قدرت به کنترلِ مردمان زیر نام قانون و اِعمال آن از سوی سیستم 

خی عمیق دانست را باید در این وادی، پاس« آندره مالرو»قضایی و اجرایی منجر گشته و سخن 

و در طول قرون برای نظامِ مُردگان، زندگی  ها، در زمان حال برای دولتما انسان»که 

 (.77: 1401)مالرو، « کنیممی

های گذاری عمومی، بازتابی از الگوها و معیارها و ارزشبر مبنای چنین فرضی، سیاست

یک بافت سیاسی و بایدها  باشد. در این بخش، ماهیّت اساسیمقبول یک اجتماع انسانی می

گردد. در همین و نبایدهای آن جامعه و حاکمیّتی که قدرت را در دست دارد، مشخّص می

راستا، نظام تقنینی هر کشوری، مسئولیّتِ وضع قانون به منظور صیانت از حقوق افراد را 

شد. در باگذاریِ عمومی میداراست و ناگفته پیداست که سیاست تقنینی، تابعی از سیاست

گردد و باید گفت که قدرت در تمامِ مناسباتِ اجتماعی این زمینه، مفهوم قدرت پدیدار می

های روابط ترین بخشی نفوذ آن حتّی در پنهانیبه صورت سیّال حضور دارد و دامنه

ی قدرت نیست و ما اجتماعی نیز گسترده شده است. هیچ کنش یا واکنشی خارج از سیطره
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ی تمامِ امور و نهادهای درون ها و بدنهسان، قدرت در لایهقدرت هستیم. بدین تابعانِ محضِ

جامعه پخش شده است. فرایند وضع قوانین کیفری و ضمانت اجراهای تعیینی نیز در نهادهای 

 گذاری، از این حقیقت مستثنی نیست.قانون

ای جرم شناساندن ی حقوق کیفری، تنها محقّ برگذاری در حوزهنهادهای مسئولِ قانون

اجراها نیز گذارند و صدالبتهّ نظامِ ضمانتهای جمعی را زیر پا میرفتارهایی هستند که ارزش

شود. قدرت با لحاظ موقعیّتِ سیاسی، جغرافیایی، اخلاق و روحیاتِ همان جامعه، تعیین می

سلطنتی و  های سیاسی، اقتصادی، نظامی، دیانتی،تواند از اقسام قدرتحاکم بر جامعه می

وسوی نهاد قانونگذاری را در تبیین رفتارهای مجرمانه وصف، باید سمتغیره باشد و بدین

حدس زد. در نوشتار حاضر، به بررسی نقش قدرت و تأثیر آن در فرایندهای مرتبط با 

انگاری و کیفرگذاری، پرداخته شده که با تقسیم مطالب به بندهای چندگانه، در ابتدا جرم

گذاری عمومی و مراد از کاربردِ آن با لحاظ موضوع چون قدرت و نیز سیاستمفاهیمی 

انگاری و مقاله تشریح گردیده و سپس به نقش قدرت و تأثیرگذاری آن بر فرایندهای جرم

ایم. همچنین سعی گردیده که مناسباتِ قدرت و قانون نیز مورد توجه کیفرگذاری، پرداخته 

های متقابل عیان گردد. در این راستا، به دلیل فقدانِ أثیرگذاریقرار بگیرد تا بیشتر بنیان ت

های ی کتب و نگارشتألیفِ داخلی در مورد قدرت و قانون، ناچار از توسّلِ به ترجمه

ایم و در کشور ایران، به هر دلیلی که باشد، پژوهشگران کمتر گام در وادیِ خارجی گشته 

ناگفته نماند که در سالیانِ اخیر، پدیدارگشتنِ ترجمانِ نهند. البتهّ تحقیق در این حوزه، می

نوشتارهای تألیفی و مقالات در ایران، نشان از سربرآوردنِ مفاهیم جدید و اهمیّّتِ پرداختن 

 به آن از سوی محققّان داخلی دارد.

 گذاری عمومی. درآمدی بر مفهوم سیاست1

شود های مبتنی بر خردِ انسانی اطلاق میای از اقدامبه طیف گسترده« گذاری عمومیسیاست»

نماید. های کلانِ اجتماعی را ترسیم میکه در بستری سیاسی شکل گرفته و دورنمایِ سیاست

گذاریِ عمومی از اهمیّّت خاصّی برخوردار است، زیرا مبانیِ تردید فرایندِ سیاستبدون

گذاریِ عمومی، ریزیِ بنیانِ محکمِ سیاستاجتماعی را استوار خواهد ساخت و پیی توسعه
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تضمینِ توسعه در ابعادِ مختلف سیاسی، فرهنگی، قضایی، اجتماعی، اقتصادی و غیره را دربر 

گذاریِ عمومی، راهِ حلّ و دستورِ تنظیم امور، سیاست اتخّاذی، چگونگیِ دارد. در سیاست

گذاریِ توان ملاحظه نمود و نمایِ کلّی سیاستی در سطح کلان را مینیلِ به اهداف سیاس

 توان با نظری بر قانونِ اساسیِ آن کشور، بازیافت.عمومی هر کشور را، می

 است که آنها را ی حکومت در عملعمومی در واقع، تجلّی اداره گذاریسیاست»

ل از مقاصد، تصمیمات و اعمالی که هایی ساختاری و مرتبطِ متشکّتوان به عنوان مجموعهمی

وجود  .المللی هستند، در نظر گرفتقابل نسبت به اقتدار عمومی در سطوح محلّی، ملّی و بین

ی های دولتی که با هدف حلّ یک مسئلهها و تصمیمای از فعّالیّتیک فرایند یا مجموعه

(. 20: 1383محمّدی، ک)مل« شودگذاری عمومی نامیده میاند، سیاستعمومی طرّاحی شده 

ی ایجاد تحلیل آن فراهم و به عنوان ، زمینه«ماکس وبر»گذاری عمومی که از سوی سیاست»

شاخص اساسی دنیای مدرن در نظر گرفته شد، زمینه را برای ارتباط میان علوم سیاسی و 

شناسی، ومشناسی، تاریخ، فلسفه و قهای اصلی علوم اجتماعی مانندِ اقتصاد، جامعهدیگر رشته

 (.14-13: 1386)اشتریان، « ها، فراهم کردگذاریها و سیاستمشیبرای شناخت و بهبود خط

گذاریِ عمومی با بنیانِ جامعه، حکومت و دولت و مسائل عمومی آن ارتباط مستقیم سیاست

های جایگزین و حمایتی در گذارانِ هر کشور، مبادرت به نگارشِ سیاستدارد. سیاست

های متغیّر، در اشکالِ متعدّدِ فرامینِ قانونی فعِ موانع خواهند نمود که این سیاستراستای ر

 ی دستور(، فرایندهای قضایی و اجرایی، متبلور خواهند شد.)قانون به مثابه

ی ی راهبردهای کلان اجتماعی و ترسیمِ نحوهگذاریِ عمومی، با ارائههمچنین سیاست

ی اوضاع حاکمیّتی و منابعِ کارِ فرایندهای اجرایی و اداره عملکردِ مجریان، به چگونگیِ

گذاری عمومی با قوای انسانی و غیره، پرداخته و در این قسمت نیز پیوند سیاست -مالی

گردد. در وابستگیِ هر کدام از این موضوعات و روابط متقابلِ اجرایی هر کشوری آشکار می

پویای این امور و تلاش در راستایِ رفع موانعِ ی آنها با همدیگر نباید شک کرد و چرخه

تواند به تداومِ چرخشِ هماهنگِ سیاست ساختاری که در گذر زمان به وجود آمده، می

 (.24؛ ش1396یزدی، حکمرانی، کمک نماید )ر.ک؛ حایری
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ی علوم اجتماعی های عمدههای رشتهها و تحلیل، یافته«گذاری عمومیسیاست»در واقع »

ای، یافتی چندرشتهشناسی، روانشناسی و فلسفه را در قالب رهصاد، علوم سیاسی، جامعهمثل اقت

برد. پیدایی این رشته در می برای تدوین و اجرای بهترین تصمیمات، با کمترین هزینه به کار

ها، یافته و اختصاص یافتن رشتهی مدنی، در کشورهای توسعهبستر دموکراسی و جامعه

ها های فراوان پژوهشی به این عرصه، دولت مدرن را از دیگر دولتو بودجهمجلّات علمی 

 (.8: 1383)مجید، « تر و مقتدرتر کرده استمتفاوت

یعنی تنظیم برنامه،  -گذاری در هر مرحله از مراحل مختلف فرایند سیاست»

ی مرحله کنند که اغلب دربازیگرانی ایفای نقش می -بخشی و اجرا گیری، مشروعیّتتصمیم

شوند. علاوه بر ندرت درگیر بخش اجرایی میگیران به دیگر حضور ندارند. مثلاً، تصمیم

طلبد. بطور منطقی، ی خودش را میآن، هر مرحله مناقشات بالقوّه و ساختار سیاسی ویژه

ی رویکرد بازیگران هر مرحله، متأثّر از عملکرد پیشینیان است. در هر فرایندی، مراحل اولیه

گذاری، حاصلِ تعامل دهد. سیاستای دارد بر آنچه در آینده روی میفرایند، تأثیر عمده

با این وصف باید (. Guy, 2006: 6-Peters« )ها و منافع استپیچیده بین افراد، نهادها، ایده

باشد. بنابراین، مشیِ زندگیِ انسانی در اجتماع میگذاریِ عمومی، خطِعنوان نمود که سیاست

گذاری عمومی ها، در سیاستهای مختلف اجتماعی با لحاظ تمامِ مؤلّفهمطالعه و بررسیِ لایه

سو گذاری عمومی، به صورتی همنماید. در صورتی که سیاستیک کشور، تجلّی پیدا می

ها و اهداف آنان تدوین گردد و با انتظاراتِ عمومِ شهروندان یک سرزمین و منطبق با آرمان

 توان از موفقّیّتِ آن سخن به میان آورد.عمل به اجرا در آید، می متعاقباً در

گذاری گذاریِ عمومی، پرداختنِ به نهادِ قانوندر این راستا باید دریافت که در سیاست

شده در های تعیینمشیگذاری در چارچوبِ خطاز اهمّیّت برخوردار است. نهادِ قانون

های سیاسی، فرهنگی، ضعِ قانون با لحاظ ویژگیسیاست عمومیِ یک کشور، مبادرت به و

اجتماعی، اقتصادی و با لحاظ مقتضیّات زمانی و مکانی خواهد نمود. بنابراین، در ارتباطِ 

گذاریِ عمومی با سیاست تقنینی یک کشور، تردیدی باقی نخواهد ماند. همچنین، سیاست

گذاریِ عمومی، نباید سیاستملاحظات مربوط به موضوعِ قدرت را در تعیین سمتِ و سویِ 

 از نظر دور داشت.
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گذاری عمومی گیریِ سیاستتوان جهتی ساختارِ سیاسیِ یک سرزمین، میبا مشاهده

و روابط متقابل آنها را با لحاظِ نقشِ قدرت، دریافت. در این مسیر، عملکردِ مثبت یا منفی 

گذاریِ یز، متأثّر از جهتِ سیاستقوای تقنینی و اتخّاذِ یک سیاست تقنینیِ باز و یا بسته ن

عمومیِ آن کشور، خواهد بود. قدرتِ سیاست عمومی، در تعیین جهتِ فرایندهای تقنینی 

مؤثّر بوده و به عبارت دیگر، سیاست تقنینی متأثّر از قدرت سیاست عمومی است. کارکرد 

خواهد گشت و مثبت یا منفی نظامِ تقنینی، به مشکلاتِ ساختاریِ بسترِ سیاست عمومی بر

بالعکس، یک سیستمِ قانونگذاریِ موفق، حکایت از زیربنای محکم و ساختارمندِ سیاست 

 عمومی دارد.

 ی سیاست کیفری و بافت سیاسی. تأمّلی در بنیانِ مناسباتِ چندسویه2

بازان در فرایندهای تعاملِ فراوانی میانِ سیاست کیفری و بافت سیاسی وجود دارد و سیاست

انگاری، کیفرگذاری و حتّی سازکارهای کیفردهیِ تابعان، دخالت زیادی دارند و جرم

امروزه حقوق به ابزار سیاست و پُلی برای فرمانروایی مبدل گشته است. اظهار و وضعیّتِ 

خوشایندی نیست ولی واقعیّت دارد. در تعاملِ طرفینی و سازنده، تردیدی نیست و باید وجود 

چربشِ قدرت یکی بر دیگری و از بین رفتنِ تعامل و تظاهر به وجودِ تعامل داشته باشد، ولی 

و خودفریبی، تالی فاسدهای فراوانی دارد که واقعیّتِ وضعیّتِ کنونیِ بشر، خود نشان از همین 

 فاجعه دارد.

های سیاست برای حکمرانی در جوامع انسانی متعدّد اند و در طول تاریخ امروزه مدل

ایم و این اشَکال به اقتضای زمان و عصر نیز های سیاسی بوده متنوّعِ بافت شاهدِ اَشکالِ

های سیاسیِ لیبرال، اقتدارگرایی، اقتدارگرای فراگیر، آنارشیسم و اند. مدلتغییراتی یافته 

ی نفوذِ های آن، هر کدام به نحوی بر نظامِ عدالت جنایی تأثیر گذاشته و درجهزیرشاخه

های کیفری را باید با توجهّ به مدلِ سیاسی مرتبط با آن، تشخیص داد. با قدرت در مکانیسم

انگاری و کیفرگذاری در نظامِ سیاست ی جرماین وصف، بخشی از مکانیسمِ کیفری، به مقوله

کیفری تقنینی، اختصاص دارد و اگرچه باید ملاحظاتِ اجتماعی، روحیاتِ مردمی، وضعیتِ 

ی این موارد نیز در نظر گرفته شود ولی نفوذِ قدرتِ سیاسی بر همهها اقتصادی و سایرِ مؤلفه
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تر است. ذکر مختصری از دو مدلِ لیبرال و اقتدارگرای فراگیر در دورانِ کنونی بسیار مبرهن

 را از بابِ نمونه، عنوان خواهیم ساخت.

های محدود های حداقلی با کارکرددر مدلِ سیاسیِ لیبرال با تأکید بر آزادی فردی، دولت

برند که نام می« شرّ لازم»در مدلِ سیاسی لیبرال، تحتِ عنوانِ « دولت»آیند. از بر سر کار می

های ی آزادیحقّ انحصاریِ استفاده از مجازات را در اختیار دارد. هرگونه مداخله در حیطه

های فردی شهروندان باید محدود شود و بیشترین کارِ دولت باید محافظت از حقوق و آزادی

باشد و ی حقوق کیفری مورد توجهّ میباشد. در چنین نظامی، تساهل و مدارا در حوزه

ها، اساسِ سیاستِ کیفری تقنینی قرار دارد. به باور برخی نویسندگان، پیامدگرایی در مجازات

ی اختیارات حکومت و هم های لیبرال، قوانین هم محدودکنندهمعمولاً در نظام

ها مبتنی باشند و اِعمالِ حاکمیّتِ حکومتهای افراد میی میزانِ حقوق و آزادیکنندهترسیم

ها توسّط قانونگذار، دستگاه قضایی و نهادهای مستقل، باشد. قدرت حکومتبر قانون می

شود و دستگاهِ قضایی و نظامِ عدالت کیفری از مداخلات نابجای حکومت تعدیل و کنترل می

های حکومت تحت نظارت و ارزیابی انتقادی مطبوعات و الیّتباشد و فعّدر امان می

ها، سیاست کیفری، مجموعه قوانین مصوّب گیرد. در این گونه نظامهای آزاد قرار میرسانه

نماید و به منظور پیشگیری از خودسری و استبداد به را منشورِ مبارزه با بزهکاری قلمداد می

اگرچه لیبرالیسم »نماید. انگاری را قانونی تلقی میرمی جرأی توسّط مقامات، یگانه شیوه

ی حداقلی از آزادی ترسیم نموده که این مقدار آزادی همواره باید برای فرد یک حوزه

های خود را خواهِ خویش فعّالیّتوجود داشته باشد و از هرگونه تعرّض مصون باشد تا به دل

و آزادیِ دیگران، دولت را به صورتِ محدود  انجام دهد امّا در مواردی به دلیل حفظ حقوق

انگاری رفتارها دانسته است. هرچند های فردی و جرمو حداقلی مجاز به مداخله در آزادی

ی آنها بیش یا کم های گوناگونی از فردگرایی در سنّت لیبرالی وجود دارد، امّا همهخوانش

خواهان آن نوع حقوق کیفری هستند که  های فردگرایانه وفادار بوده و از این رو،به اندیشه

به فرد انسانی و علایق و نیازهای او احترام گُذارَد و منافع جمعی را بر منافعِ فردی ترجیح 

خواهی)هرچه کمتر، بهتر( ندهد. فردگرایی و دفاع از فردیّت، تجویز و پذیرشِ نوعی کمینه
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نی و پرهیز از اعمالِ کیفرهای انگاری و احترام به کرامت انسادر امر کیفرگذاری و جرم

 (.117-116و 112: 1396)آزمایش، شامبیاتی، سلطانفر، « خشن، ناعادلانه و نامتعارف است

در نظامِ سیاسیِ متّکی به مدلِ اقتدارگرای فراگیر، سیاستِ کیفری تقنینی، حضوری بسیار 

قتدارگرا و ضعیف و شکننده دارد. حضور سیاستِ کیفری تقنینی، برای تثبیتِ قدرتِ ا

انگاری و کیفردهی محضِ رفتار ی جرمی سلطه بر تابعان بوده و تنها در حوزهی دامنهتوسعه

رنگ و فارغ از نشان هم به بافت سیاسیِ کند. دلیل چنین حضور کمتابعان، نقش بازی می

 سیاسی های نظامِنظامِ اقتدارگرا برگشته که با تحدید فضای مانور شهروندان و القایِ ارزش

نماید. مشروعیّتِ دولتِ اقتدارگرا از باورِ مردمی به تابعان، سعی در تداومِ سیطره بر امور می

های گیرد که به طور تعصبی و کورکورانه و یا از روی ترس، به اطاعت از ارزشنشئت می

 معینی رهنمون گردیده و هرگونه ردّ و یا مخالفتی نیز با تهدیدِ حذف و کیفردهی مواجه

های سیاست کیفری تقنینی، با عدمِ افتراق میانِ مفاهیمِ بزه و انحراف و صرفاً بر شود. پایهمی

دولت به احاطه »شود. عیارِ آنان، مستحکم میتحدیدِ فضای مانور شهروندان و کنترلِ تمامِ

ک ورزد و این رفتارها را بدونِ تفکیکردنِ تمامیِ رفتارهای تخلّف از هنجارها مبادرت می

ای کند، به گونهی اندیشه و عمل پیگیری میجرم و انحراف و به منظور تکمیلِ یک نحوه

تواند جایگزین اند که هر یک می ی تشابه رفتاری طوری شدهکه افراد اجتماع در نتیجه

دست و متجانس ادغام شوند. به محض اینکه ی کاملاً یکدیگری شود، و نیز بتواند در پیکره

هدفی را در نظر بگیرد، یا وسایل نیل به چنین وضعیتّی را فراهم سازد، مدلِ دولت چنین 

(. در چنین سیستمِ 220-201: 1376نیک، )حسینی« آیدگرا به حساب میسیاستِ جنایی تامّ

ای، راه برای دخالت و نفوذِ مقاماتِ نظامی در سیاستِ کیفرگذاری بسیار فراخ حکمرانی

ا دخالتِ آشکار و یا نهان در مکانیسمِ کیفرگذاری برای رفتارهای باشد. مقامات نظامی بمی

نمایند. القای ترس ناشی از تعیین تابعان، آنان را از هرگونه انتقاد یا اظهارنظرِ آزادانه منع می

باشد و بدیهی است کیفر سنگین در زمانِ کیفرگذاری، تهدیدی آشکار علیه آزادی بیان می

انگاری و کیفر سنگین مواجه تواند با توسیعِ جرمر چنین جوامعی، میکه هر نوع اظهارِنظری د

شود. در این راستا نفوذِ قدرت نظامی در زمان کیفرگذاری، به معنای تضمینِ تسجیلِ قوانینی 



 

 

 

 

 

 | 19 | شوریآو  حیدیتو؛ کیفرگذاری -انگاریجرم فرایندِ در قدرت نقش

پردازد که سلطه بر تابعان را از راه است که به حمایت از سیستمِ سیاسیِ حاکمیتِ نظامی می

 بخشد.، تداوم میدخالت در تصویبِ قوانین

گیریِ دولت اقتدارگرا به برقراریِ نظامی کاملاً پلیسی منجر شده که در آن نهادهای شکل

امنیّتی در مبارزه با بزهکاری بیشترین قدرت را دارند چراکه رفتارِ شخصِ مرتکب جرم، 

فوذ و های کارگزارانی است که خود در فرایندِ کیفرگذاریِ رفتارهای تابعان، نناقضِ ارزش

ی ی شخص حاکمِ فراقانونی و عمّالِ وی بوده که ارادهاند. قانون، نمادِ ارادهتأثیر وافری داشته 

در خصوصِ فعّالیّت و کارکردِ « دلماس مارتی»شود. خانمِ ی عموم پنداشته میآنان، اراده

تدارگرای های امنیتّی در مدل اقنهادهای پلیسی و شبکه»نویسد: نهادهای پلیسی چنین می

را در « نُرمالیته»گیری از بهنجاری فراگیر )یعنی مدلی که هر نوع مخالفت یعنی هر نوع فاصله

حذف را -سرکوبی-های مختلفِ پیشگیریداند و نسبت به آن، روشحکم بزهکاری می

کند که غالباً خارج از قوانین و نیز خارج از هرگونه نظارتِ مقامِ قضایی گسترش اعمال می

در چنین سیستمی، در (. »218-217: 1381)مارتی،« بد(، از خودمختاری تامّ برخوردارندیامی

ها و ی ممنوعیّتی مستقیم و معناداری بین گسترهها نیز رابطهی نظامِ جرایم و مجازاتحوزه

ها وجود دارد. بدین توضیح که گسترشِ انگار و فراوانی مجازاتفزونی قوانین جرم

باشد، تأثیر انکارناپذیری بر انگاری افراطی و موسّع همراه میکه با جرم مداخلاتِ حکومت

ها متنوّع و شدید های توتالیتر، ضمن اینکه مجازاتها دارد. در نظامفراوانیِ مجازات

های موسّع و مبهم باعث تسهیلِ محکومیّت شده که این امر اِعمالِ انگاریباشند، جرممی

ی کنندهشود. همچنین کمتر تمایلی به اِعمالِ نهادهای تعدیلمیفراوانِ مجازات را موجب 

آزمایش، « ) مجازات همانند تعلیق، آزادی مشروط، تبدیلِ مجازات و غیره، وجود دارد

 (.136: 1396شامبیاتی، سلطانفر، 

ی قدرت، تساهل یا ی کلام آنکه بسته به ماهیّتِ سیاسی و حکّامِ دردست دارندهنتیجه

شود. شدّت یا نرمیِ میزانِ کیفرهای تعیینی، با انگاری و کیفرگذاری آشکار میجرم جزمیّتِ

مبانیِ فکریِ کارگزاران حاکمیّتی ارتباط تامّ دارد و اینکه کارگزاران نیز خود، مجریِ مطلقِ 

گذاریِ کلان یک جامعه را، با توجهّ به های صاحبانِ قدرتی هستند که مسیرِ سیاستاندیشه

نمایند. میزان های شخصیّت، مالکیّت و سازمان )مصادر قدرت(، تعیین میاز شاخصه هرکدام
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گرایی، و چگونگیِ نفوذ قدرت در فرایندِ کیفرگذاری، با توجّه به معیارهایی چون جزم

تساهل، ایدئولوژیِ ساختارِ سیاسی، اقتصاد، وضعیّتِ روانی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، 

 شود.مشخصّ می

و چگونگی استقرار چنین نظمی « نظم اجتماعی»ممکن است که موضوع برقراری البتهّ 

هم در میان باشد و از آنجا که غایت علم حقوق نیز برقراری نظم و عدالت اجتماعی و صیانت 

باشد، پاسخ به چنین موضوعی نیز ضرورت دارد. اعتقاد ما در از حقوق آحاد شهروندان می

ی آن نیست که قدرت عوامل نهان و آشکارِ آن، به منزله ی مانور قدرت وتحدید حوزه

ی اوّل و تبیین قواعدی قانون به انزوا رانده شود. در ضرورتِ پذیرش قدرت سیاسی در مرحله

گذاری عمومی تردیدی وجود ندارد و نظم اجتماعی در نهایت حاصل دقیق در بستر سیاست

 باشد.هایی در عالم واقع میایفای نقش چنین قدرت

تحقّق نظم »در سلسله مباحث مربوط به جرم انگاری و کیفرگذاری هم باید مفهوم 

تردید با باشد. بدونلحاظ گردد و چگونگی نیل به این مهم نیز شایان توجهّ می« اجتماعی

انگاری و کیفرگذاری، نظم ی جرمهای دقیق در حوزهرعایت قواعد و لحاظ سیاست

معه امکان ظهور خواهد یافت ولی بحث بر سر موضوع تحدید عوامل اجتماعی نیز در بستر جا

متعدّدی است که با اثرگذاری کم و بیش، فرایند تعیین جرایم و کیفرگذاری را تابع محض 

ی جرم شناساندن رفتارهای شهروندان و دهند. در چنین شرایطی، فلسفهخود قرار می

و تابعی از عواملی خواهد بود که در  کیفرگذاری، از مبانی اصلی خود دور خواهد شد

 نمایند.نهایت، نه در صدد تأمین نظم اجتماعی، بلکه در راستای اهداف خاص عمل می

بنابراین در فنّاوریِ تعیین جرایم و کیفرها در نظامِ سیاست تقنینیِ هر جامعه، مسائل 

های هنجاری معتبر نمایند. ساختار سیاسی، الگوهای معتبر و ارزشمتعدّدی ایفای نقش می

برای هر نظام سیاسی، میزانِ اندک یا بالای دانایی، بنیانِ اقتصادیِ ضعیف یا قویِ تابعان، 

های موافق و مخالف و غیره، تفکّراتِ بسته یا بازِ کارگزاران، امکان یا عدمِ امکانِ بروزِ اندیشه

هایی را عات خُرده قدرتی این موضونمایند. همهدر فرایندهای تعیین کیفر ایفای نقش می

انگاری و کیفرگذاری به میزانِ نفوذِ خود، تأثیر خواهند سازد که در مکانیسمِ جرمنمایان می

 داشت.
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با این اوصاف می توان گفت که حقیقتِ عدالت، توسّط طیفی از راهبردها در یک جامعه 

در راستای مقرّرات به ثمر خواهد نشست. نهادهای درون جامعه هرکدام با اصولی معینّ و 

گذاریِ عمومیِ جامعه تعیین نمایند و راهبردهای کلّی هم توسّط سیاستانجامِ وظایف می

ی حقوق کیفری نقش بسیار قدرتمندی دارد شوند. عقیده بر آن است که قدرت در حوزهمی

نیِ خویش ی قوانین جزایی در ابتدا به بسط و تثبیتِ حکمراچراکه حاکمیّتِ سیاسی به پشتوانه

پرداخته و بعد از یافتنِ قوام، آنگاه با توسّل به قواعدِ جزایی مصوّبِ خویش که قدرت در 

دهد. قدرت در تعیین قواعدِ هنجاریِ دهی ِآن نقش مستقیم دارد، به حاکمیّت ادامه میجهت

های نظامِ سیاسیِ حاکم، تأثیر شگرفی بر جای نظرِ رژیم و حمایت از ارزشمطلوب

توان با نظری بر ماهیّتِ نظام کیفری هر اجتماعی، به کنهِ نظامِ سیاسی حاکم بر رد. میگذامی

 ی حاکمیّت سیاسی را در خود نهفته دارد.آن پی برد و قانون، نمای أراده

تعیین رفتارهای ناقض قانون، نقضِ قاعده و ارتکابِ عملِ مجرمانه و کیفردهیِ رفتارِ 

نظامِ حقوق کیفریِ  های کیفری برشمرد.ناییِ مشترکِ نظامخلاف قانون را باید سیکلِ ج

حاکم در هر کشوری، در گامِ نخست، مبادرت به وضعِ هنجارها برای تعیین قلمروِ رفتارهای 

ی دوّم، وضعِ هنجارِ قانونی توسّط تابعان نقض شده و در سوّمین تابعان نموده و در مرحله

رسد. این سیکل جنایی در ی ظهور میاجراء به منصهمرحله، واکنشِ جامعه در قالبِ ضمانت

گیرد و بنابراین های گوناگون، حالات مختلفی به خود میهر نظامی، تحت تأثیرِ سایر مؤلّفه

دهی به رفتارهای مجرمانه از کشوری به کشورِ های پاسخاشکالِ رفتارهای مجرمانه و شیوه

های کار کرد که سیاست کیفری در تمامِ زمینهتوان اناین واقعیّت را نمی»دیگر فرق دارد. 

علمی نیست و بخش عظیمی از سیاست کیفری، متأثّر از  -انگاری از جمله جرم -خود 

های جامعه است. همین ارزشی بودنِ حقوق کیفری است که به نسبیّتِ آن منجر گشته ارزش

مسائل اجتماعی نیز  یی خود را داراست چنانکه در حیطهو هر کشوری حقوق کیفری ویژه

ها هستند. امروزه های متّکی بر ارزشاموری چون لیبرالیسم و دموکراسی جزء اصول و روش

کنند که این های مختلف سیاسی، الگوهای متفاوتی از سیاست جنایی را انتخاب میرژیم

 (.67-65: 1385قیاسی، « )الگوها مناسبتِ کامل با نوع رژیم سیاسی دارد
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های دولت را علیه جرایم و بزهکاران مجموعه قواعدی است که واکنشحقوق کیفری »

ای ها است. پس حقوق کیفری، رشتهای از قواعدِ حقوقی و نُرمدهد و مجموعهسامان می

مند، دستوری و هنجارمند است. این حقوق با حاکمیّتِ کشورها ارتباط تنگاتنگ دارد؛ قاعده

ها داند. حقوق کیفری با اِعمالِ حاکمیّتِ دولتر دولت میزیرا حقّ تنبیه مجرمین را در انحصا

در سیاست کیفریِ تقنینی، فرایندِ  (.2123: 1383ابرندآبادی،  )نجفی« مرتبط است

نماید. انگاری تابع یک سلسله قواعد و مقرّراتی است که قدرت در آن نقش ایفا میجرم

کیفریِ تقنینیِ یک جامعه، قطعاً با  بنابراین، انتسابِ وصف جرم به عملِ خاص، در سیاستِ

شماری صورت خواهد های بیلحاظِ مقتضیاتِ زمانی و مکانی و در نظر گرفتنِ مؤلفّه

انگاریِ اَعمال و مکانیسم کیفردهیِ به رفتارهای خلاف ترتیب، فرایندهای جرمپذیرفت. بدین

های کلان یاستپذیرد که خود تابعی از سقانون، در سیاست کیفری تقنینی صورت می

 عمومیِ نظام حاکم در هر کشوری خواهد بود.

ی مرکزیِ نظام حقوق از آنجا که سیاستِ کیفری )اعم از تقنینی، اجرایی، قضایی( هسته

تواند برکنار از تأثیراتِ قدرت در اشکالِ دهد و این نظام هم نمیکیفری را تشکیل می

عدّدِ ساختارِ سیاسیِ یک جامعه، در تعیینِ های متمختلف آن باشد، بنابراین لحاظِ مؤلفّه

ناپذیر است. پر واضح است هنجارهای قابل احترام و مورد پذیرش همگانی، ضرورتی اجتناب

گذاریِ کیفریِ تقنینی، اعمالی وصفِ مجرمانه یافته که ممکن که اکنون و در نظامِ سیاست

تحوّلات جهانی و پیشرفتِ است در سابق جرم نبوده باشند. همچنین امکان دارد که با 

ای اعمال شناسایی و در زیر عنوان جرم قرار بگیرند که قبلاً از تکنولوژیکِ کشورها، پاره

آنها در سیاست کیفری تقنینی اثری نبود و در تمام آنها نیز ردِ پای عیان صیانت سیاسی از 

ی، بیوتروریسم، اتوان ملاحظه کرد. انواعِ جرایم رایانههای سرزمینی را میحاکمیّت

توان در شمار اعمالی دانست که قبلاً زدایی و سایرِ اقسامِ متعدّدِ رفتارهای مجرمانه را مینسل

 دهند.وجود نداشتند و امروزه بخشی عظیم از سیاستِ کیفری تقنینی را تشکیل می

انگاری، کیفردهی، کیفرزدایی تامّ و ناقصِ مجرمان، ی فرایندهای جرمپویاییِ چرخه

های جوامع بشری بوده که یقیناً این عوامل تابعی از تغییرات اجتماعی، سیاسی و پیشرفت

گردد. بدیهی است باعث تغییر در هنجارهای اجتماعی و الگوهای ارزشی در گذر زمان می
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ها و ملاحظات سیاسی شناسیِ انسانکه مفاهیمی از قبیلِ ملاحظاتِ حقوق بشری، تغییر روان

انگاری و کیفردهیِ رفتارهای ن موضوعاتی هستند که در تحوّلِ جرمدر شمار مهمتری

گذاریِ عمومی است و آن را اند. سیاست کیفری تقنینی تابعِ سیاستها، تأثیر داشته انسان

دانست « نباید-باید»ای مشخّص از ضوابطِ و هنجارهای مبتنی بر هم، باید به صورتِ مجموعه

اند. نقش قدرت در این زمینه برجسته  کیفر شناخته شده که با انتسابِ وصفِ بزه، واجدِ

ی نقشِ قدرت، انگاریِ رفتارهای غیرقانونی، در سایهشود و تعیین رژیم جرایم و جرممی

 صورت خواهد پذیرفت.

انگاری با نظری بر مناسبات متقابل قدرت . تأثیرگذاری قدرت در فرایند جرم3

 و قانون

ها و حتّی قدرتِ سیاسی حاکم بر جامعه در هر کشوری، بر نوع جرایم و ماهیّتِ مجازات

که برخاسته از  -گذارد. واقعیّت آن است که نمودِ بارزِ قدرت را شکل کیفرها تأثیر می

توان دریافت. تغییر نظامِ با نگاهی بر مجموعه قوانین کیفری می -باشد ایدئولوژی غالب می

ی مفهومی غیر از و کیفرگذاری از یک بافت سیاسی به بافت دیگر، دربردارندهانگاری جرم

در همین راستا و به باورِ »ها نبوده و نیست. تأثیرِ قدرتِ ایدئولوژی بر نظام جرایم و مجازات

ها و قواعدی را که ی حکومت است. حکومت گاه ارزشبرخی، مبنای مستقیم حقوق، أراده

سازی قانونی آن بستر زمان ساخته تأیید نموده و نسبت به ممنوعیّت جامعه به تدریج و در

های نماید یعنی ارزشکند و گاه بطور مستقیم و بلاواسطه اقدام به وضع قانون میمبادرت می

ی واکنش جامعه به نحوه .کندی قوانین میمدّنظر و منطبق با ایدئولوژیِ خود را وارد سیاهه

های سیاسی است جرم، تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدئولوژیجرم و کنترل اجتماعی 

گرا، اقتدارگرای فراگیر، کار، مساواتو همواره تفکّر نظام سیاسی حاکم )لیبرالیسم، محافظه

ی ی مقابله با جرم و کنترل آن و تعیین محدودهآنارشیست، انتگریسم، فمینیسم و...(، بر نحوه

سزایی دارد و اصولاً مبانی مرو مداخلات حکومت تأثیر بههای فردی و قلآزادی

کننده بوده دهنده و تعیینی اقدام حقوق کیفری جهتایدئولوژیک، در تعیین مسیر و نحوه
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آزمایش، شامبیاتی، سلطانفر، )« باشدو در تضییق و توسیع قلمرو حقوق کیفری مؤثّر می

1396 :93.) 

ایدئولوژیکیِ حاکم، در تعیینِ جهتِ حرکتِ نظامِ این موضوع نشان از تأثیرِ قدرتِ 

وسوی انکار در تأثیرگذاریِ قدرتِ ایدئولوژی بر تعیین سمتکیفری دارد. نقشی غیرقابل

گردد. قدرت مزبور از طریقِ نظامِ کیفری، که باعثِ تغییر در مبانیِ جرایم و ماهیّتِ آنها می

ای را در همان ابتدایِ شده، نقش ویژهپنداشتهدهی به رفتارهای جرمهای پاسختعیین مکانیسم

کند. ساختار سیاسی با اتّکاء بر مبانیِ ایدئولوژیکِ گذاریِ عمومی بازی میسیاست

و از درونِ نهادهای خویش، به تعیین مرزهای رفتاری تابعان مبادرت ورزیده و  پنداشتهمسلمّ

یِ رفتارها، به جریانِ قدرت بر تابعان، انگاری و کیفردهبا به گردش درآوردنِ مکانیسمِ جرم

 بخشد.تداوم می

نظمِ سیاسیِ کشورها که از طریقِ ایدئولوژیِ حاکم، تنظیم و شکلِ ساختاری خود را باز 

انگاریِ موسّع بخشد و جرمیابد بسته به ماهیّتِ ساختارِ سیاسی، نظامِ کیفری را هم شکل میمی

انگاریِ مبتنی بر اصل ضرر و غیره، نیز با مصلحت و یا جرمانگاریِ مبتنی بر و پردامنه یا جرم

همین ماهیّتِ سیاسی هماهنگ خواهد بود و تحمیلِ نَرم یا شدیدِ قدرت نیز از همین طریق 

صورت خواهد پذیرفت. بنابراین، همانندِ بسیاری، اعتقاد ما این است که سیاست کیفری به 

تابعان، آن را تعیین نموده است. برای نمونه،  شود که ایدئولوژی حاکم برسمتی رهنمون می

های عرفی، به هیچ روی خبری با اتکّاء بر مجازات 1357در نظامِ جزایی ایران قبل از انقلاب 

های حدّی و بریدنِ گوش، بینی و قطعِ دست و غیره نبود امّا بعد از انقلاب اسلامی، از مجازات

گردیده که آشکارا در پیوند با ایدئولوژی حاکم، ها مستقر رژیم جدیدی از جرایم و مجازات

فرانسه نیز مثالِ دیگری  1879ها در زمان انقلاب قرار دارد. دگردیسیِ نظامِ جرایم و مجازات

ها های فکری، کلّ حقوق کیفری و نظامِ جرایم و مجازاتباشد و با تغییر بنیاندر این زمینه می

یرات، چیزی غیر از قدرتِ ایدئولوژیکی نبوده و نیست به سمتی دیگر تغییر جهت داد. این تغی

های مختلف های گوناگون بر حوزهو همین قدرت، تا به امروز به اشکالِ مختلف و در پوشش

 باشد. ی حقوق کیفری نیز از این مناسبت مستثنی نمیروابطِ انسانی اثرگذار بوده است. حوزه
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ترین ابزاری که رسمی» ت از جامعه.انگاری، فرایندی در راستای صیانالف. جرم

توان از طریق آن زندگی و اموال مردم را مورد حمایت قرار داد و سطوحی از نظم می

اجتماعی مطلوب، همگنی و امنیّت را برقرار ساخت، حقوق کیفری و نهادهای وابسته به آن 

انگاری کرده و جرماست. در واقع، دولت مجاز است برای حفظ نظم اجتماعی اقدام به 

« انگاریجرم»ارتکاب برخی رفتارها را ممنوع اعلام نماید و به آنها وصف مجرمانه بدهد. 

فرایندی است که بر اساس آن قانونگذار از طریق تصویب قوانین، اعمالی را به جهت حفظ 

ری انگانماید. در جرمهای اجتماعی و نظم عمومی و یا جهات دیگر، جرم قلمداد میارزش

نیاز است که سه اصل مقدّماتی، شاملِ قانونی بودن، ضرورت داشتن و برابری در نظر گرفته 

کند و خارج از شود. ضابطه برای آن که عملی که احساس عدالت را در بین مردم نقض می

انگاری شود، این است که باید تعادلِ میان هزینه و فایده، ابزار و چارچوب قانونی است جرم

انگاری اَعمال، در سیستم قضایی به انگاری در نظر گرفته شود و در جرماثرات جرمنتایج و 

تلاش برای تحقّق بخشیدنِ به ». (179: 1396فر، معظمی، بطیاری، انصاری)« آن توجهّ شود

انگاری افعال و ترک افعالی که برای این نظمِ اجتماعیِ حداقل در سیاست جنایی، یعنی جرم

مثلاً یکی از اهدافِ سیاست جنایی، حمایت و تضمینِ مالکیّتِ خصوصی نظم خطرناک اند. 

کنیم. انگاری میاست و مالکیّتِ خصوصی، جزئی از نظم عمومی است و لذا سرقت را جرم

ی جانبیِ نظم اجتماعی است و لذا مقننّ یا حیات مادّی انسان را محترم شمرده و این جنبه

توان در کند. مواردی از این قبیل را میانگاری میرمهای مختلف جسلب حیات را با درجه

ترین بیان، نظر قرار داد. در سادهمطمحِ« شناسیِ سیاستِ جناییجرم»ی چارچوبِ رشته

مجرمانه انگاشتنِ رفتارهای خلاف قانون را، که با ضمانت اجرایِ کیفری همراه شده باشد، 

ها انگاری، تحقّق بخشیدن به حمایت از ارزشگویند. معیار یا معیارهای جرمانگاری میجرم

های جامعه در تحقّق بخشیدنِ مبارزه علیه جرایم وضع از طریقِ مبارزه با نقض آنها، و اولویت

 (.2126-2125: 84-1383ابرندآبادی، )نجفی« شده است

انگاری، اصولی هنجاری اصول جرم» های آن.انگاری و پیچیدگیب. اصول جرم

د؛ زیرا آنها به عنوانِ ابزارِ قضاوت و عدالت در قانون جزا هستند و عملکردِ بحرانی هستن

گیری از زدایی، بهرهانگاری یا جرمکنند. برای جرمدولت را در سیاست جنایی تنظیم می
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ی گام برداشتن در یکی از دو مسیرِ مهم است. کنندهدلایل، روشها و ابزارهای منطقی، توجیه

مندی مندی و هدفمندی، نظامزدایی، آنگاه که با قاعدهانگاری و جرمجرم تر،به بیان ساده

همراه باشد پسندیده و ضروری است و در غیر این صورت ناپسند ]و زیانبار[ خواهد بود. 

ها به تحدید ها با توسّل بدانانگاری، معیارهایی هستند که دولتمنظور از اصول جرم

هایی هستند که دولت با پردازند. این اصول سنجهخود میهای شهروندان و تابعین آزادی

(. در 48: 1389)برهانی، « کننداستفاده از آنها اقدام به معرّفی رفتارهای مجاز و ممنوع می

انگاری تردیدی وجود ندارد و در این فرایند باید مناسباتِ متعدّدی در پیچیدگی فرایند جرم

ت در مجرمانه پنداشتنِ رفتارهای غیرقانونی، همانا نظر گرفته شود ولی مهمترینِ موضوعا

ی باشد. توجّه بدین امر، باعثِ تحدید دامنههای اجتماعی مقبول اکثریّت تابعان میارزش

شود که بدون ضابطه فضای های عمومی خواهد شد و باعث میانگاری و افزایش آزادیجرم

مختلف درون یک اجتماع و تکثّرِ های مانور شهروندان محدود نشود. هنجارها و ارزش

گیرند بر های یک اجتماع نیز که خود از طبقه، نژاد، اعتقاد، منزلت و غیره، نشئت میآرمان

انگاری خواهند افزود. ابزارهای موجود در یک نظامِ کیفری، برای ایجادِ پیچیدگیِ جرم

این روند موردِ توجهّ قرار ها نیز باید در هماهنگی و نظارت بر جوانب متعدّدِ زندگیِ انسان

انگاری هم باید دگرگون شود و پویاییِ بگیرد. با تغییر و تحوّلاتِ اجتماعی، فرایند جرم

باشد. اجتناب میهای اجتماعی، یک واقعیّتِ غیرقابلسو با ارزشحقوق کیفری و حرکتِ هم

ی اوانی را متوجهّ جامعههای اجتماعی، توالیِ فاسدِ فرعدمِ توازنِ میان سیاستِ کیفری و ارزش

انسانی خواهد نمود. قواعد متروک خواهند شد و تابعان بر عدمِ کاراییِ قانون پی خواهند 

دهی به زیر سؤال کشیده خواهد شد. بنابراین، تغییرات ساختاری برد و کلّ مکانیسمِ پاسخ

توزانِ فرایندِ  باید در سیستمِ سیاست جنایی تقنینی همیشه ملاحظه شود و با این کیفیّت،

زدایی، به موفقّیّتِ نظامِ حقوق کیفری در امر مبارزه با بزهکاری منجر انگاری و جرمجرم

انگاری انگاری، به مناسباتِ میانِ قدرت و جرمخواهد شد. پیچیدگی دیگرِ مکانیسمِ جرم

است.  انگاری از اهمّیّت اساسی برخورداربرخواهد گشت. تأثیرگذاری متقابلِ قدرت و جرم

دهی نظامِ جرایم و کیفرها نقش دارد و بعد از طیِ مراحلِ تصویب، متعاقباً با قدرت در شکل

تمسّک به همین قدرتِ کیفردهی، مجدّداً قدرت بر تابعان اِعمال و رفتارهای آنان تحت 
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گیرد. در اینجا به کارکردِ دوسویه و تأثیر متقابلِ قدرت بر جرم و کنترل قرار می

انگاری تأثیر ی خود، از جرمم بر قدرت(، باید توجّه داشت. قدرت نیز به نوبهبالعکس)جر

سازد. هرچند به روشنی پذیرفته و با ارتکابِ جرم، قدرت اِعمال و مشروعیتّش را نمایان می

گیریِ چه جرم یا مجازاتی تأثیر داشته و توان گفت که چه نوع قدرتی، در شکلو دقیق نمی

توان گفت که در پرتوِ اصل ِکم میه بر این موضوع استوار نیست، ولی دستتلاش ما نیز البتّ

های ها و با لحاظِ تغییرات در ساختارِ اجتماعی، امروزه نظامقانونی بودنِ جرایم و مجازات

 جدیدِ بزه و کیفر، رُخ نمایانده است.

اشکالِ  انگاری.پ. نقش قدرت در الگوهای تولید حقیقت و تأثیرگذاری آن بر جرم

های رفتاری دارند. تولید همین های متفاوتی در تولیدِ حقیقتمختلفِ قدرت، توانایی

نماید. جرم به معنای انگاری و سپس کیفرگذاری را تعیین میهاست که الگوهای جرمحقیقت

های نقض هنجارهای رفتاری است. بنابراین، هرچه قدرتِ تولید حقیقت ]حقیقت ارزش

تر جلوه داده شده و بیشتر مورد گرفته مشروعهای صورتانگاریاشد، جرماجتماعی[ بیشتر ب

های اقتدارگرا، کمتر از این امکان برخوردارند که قدرت»گیرند. پذیرشِ اجتماع قرار می

های انگاریهنجارهای خود را به ضمیر ناخودآگاهِ افراد تحمیل کنند. در نتیجه، جرم

شود. در مقابل، قدرتِ ها، کمتر توسّط اجتماع پذیرفته میگرفته در قوانین کیفری آنصورت

مند است که هنجارهای خود را در فرایندِ مندسازیِ رفتارها از این توان بهرهمبتنی بر قاعده

انگاری نمایند. پذیری درونی ساخته و در نتیجه، نقض این هنجارها را به سهولت جرمجامعه

م از الگوهای تولید حقیقت تأثیر پذیرفته و به همین انگاری به صورت مستقیهای جرمروش

« گذارندانگاری را به نمایش میهای متفاوتی از جرمواسطه، اَشکال مختلف قدرت، روش

های تولیدِ حقیقت در جامعه، هادیِ ما به سمتِ این تفکّر شیوه(. »18-17: 1389)برهانی، 

اندیشند مسلکان میرخلافِ آنچه لیبرالخواهد شد که نظامِ حقوق کیفریِ در یک اجتماع، ب

توان دریافت که حقوق کیفری در پذیرد و امروزه میتأثیر نمی« فردیّت»صرفاً از عنصرِ 

های هنجاریِ اجتماعیِ متعدّدی قرار گرفته است. فردیّت و نهادهای جمعیِ ی نظاماحاطه

اده، نظامِ دیانتی، نظامِ فرهنگی ی نظامِ آموزشی، نظامِ خانوهای گستردهدرون اجتماع و ارزش

« گذارندانگاری تأثیر میدهیِ حقوق کیفری و فرایندِ جرمو غیره، در یک جامعه، بر جهت
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ها، قسمتی از حقیقت را تولید نموده هرکدام از این ارزش به بعد(122: 1392ر.ک؛ جعفری، )

های یندِ تولیدِ قواعد و ارزشفرا»نمایند. و در تعیین نوعِ رژیم جرایم، نقش مؤثّری ایفا می

شناختِ حقیقی »مندی از دو مهارتِ پیچیده است. نخست رفتاری بیش از هر چیز مرهونِ بهره

مقصود از شناخت حقیقی، «. برخورداری از یک گفتمانِ فرهنگی خاص»و دیگری « انسان

هنجارهای ها و کاری در ارزشهای دستدستیابی به درکی صحیح از هویّتِ انسان و شیوه

فرض، باید فرایند با این پیش (.42: 1396ابرندآبادی، ساداتی، نوبهار، نجفی« )بشر است

های خاصِ میان روابط انسانی انگاری را مشخّصاً مُلهم از شناختِ حقیقیِ انسان و گفتمانجرم

ر ها و ددانست. قدرت در تکوینِ چنین پدیداری به صورتِ نهان و آشکار، از درونِ ارزش

 شود.بسیاری مواقع هم به نامِ حمایت از الگوهای هنجاری، اِعمال می

های رفتاری و و با تعیین شیوه« انگاریجرم»دستِ قدرت از طریقِ مکانیسمی به نام 

« قدرت»گذارد. دهی به مطلوبیّت و عدمِ مطلوبیّتِ رفتارِ تابعان، تأثیر خود را بر جای میجهت

ها و الگوهای هنجاری وارِ جرایم، به تثبیتِ ارزشی فهرستارائه با تعیین مرزهای ممنوعه و

نماید. انگاری، بر تابعان حکومت میپردازد و از طریق همین تأثیرگذاری در مکانیسمِ جرممی

انگارانه بر تابعان، بر این مبنا، در نظامِ سیاستِ کیفری تقنینی، قدرت از دلِ فرایندهای جرم

انگاریِ اعمال و تعیین حدودِ رفتاریِ شهروندان، یابد. قدرتِ جرمیتحمیل شده و سیطره م

ی گذارد. فرایندِ کاملاً پیچیدههایی است که بر عملِ تابعان تأثیر میهمانا تبیینِ ساختارِ کُنش

انگاریِ رفتارها در سیاست کیفری تقنینی، اِعمال شده مناسباتِ قدرت، از طریقِ مکانیسمِ جرم

 انجامد.ه انقیادِ سوژه میو در نهایت ب

ها نمایانگرِ سبکِ کیفریِ یک جامعه هستند و با توجهّ به مصادیقِ رژیم جرایم و مجازات

توان به شکلِ اجرای قدرت پی برد. باید در مقابلِ های تعیینی برای آنها، میها و مجازاتجرم

بر شهروندانِ جوامع انسانی،  جهتِ تثبیتِ قدرت و تحمیلِ انضباط« اقتصادِ کیفر»اظهارِ وزینِ 

ها به منظورِ مشخص نمودنِ انگاری و تعیینِ نظامی از بزهنیز اشاره نمود. جرم« اقتصادِ جرم»به 

« اقتصادِ جرم»سبک و سیاقِ رفتاریِ سوژه بدان نحو که قدرتِ سیاسی در نظر دارد را، 

 خواهیم نامید.



 

 

 

 

 

 | 29 | شوریآو  حیدیتو؛ کیفرگذاری -انگاریجرم فرایندِ در قدرت نقش

ت بر تابعان را، باید با میزانِ توفیقِ سیاستِ موفقّیّتِ حاکمیّتِ سیاسی در تحمیلِ نَرمِ قدر

انگاری گره زد و مرتبط دانست. دهیِ یک نظامِ دقیقِ جرمکیفری تقنینی در شکل

های متعدّدِ تقنینی، اجرایی و قضایی به سازکارهای عدالت جناییِ امروزی، از طریقِ مکانیسمِ

دلِ فرایندِ قانونگذاریِ کیفری و در  اند. قدرتی که ازتحمیلِ نرمِ چنین قدرتی اقدام کرده 

ی دهیِ رفتار تابعان با استانداردهای مقبولِ سیاستِ حاکم، عمل نموده و به نوبهراستای شکل

وار و باشد. اگرچه در صددِ تبیینِ مصداقخود نیز متأثّر از ایدئولوژی مسلّط بر جامعه می

یر هم نباشد( که ردّ پای اشکالِ متعدّد پذموردیِ این موضوع نبوده و نیستیم )و شاید امکان

شده دریابیم، امّا اعتقاد داریم که با بررسی انگاریقدرت را در موردِ هر کدام از افعالِ جرم

توانیم به تأثیرِ قدرت در مکانیسمِ عدالت پایگانِ جرایم و تبیین دقیقِ مناسباتِ کیفردهی، می

ی قدرت و حقوق کیفری و تأثیراتِ ازنهجنایی پی ببریم. پر واضح است که سنجشِ مو

ها، در متقابل آن دو بر همدیگر از کشوری به کشور دیگر فرق دارد و ماهیّتِ سیاسیِ نظام

ی دخالتِ قدرت در مکانیسمِ گذارد. همچنین سنجیدنِ میزان و دامنهاین موازنه تأثیر می

های انضباطی در واقع، تکنیک انگاری هم بسته به ماهیّت سیاسی کشورها متفاوت است.جرم

انگاری و کیفردهیِ مجرمان، های رفتاری از طریقِ تدوینِ فرایندهای جرمو شکل دادنِ گونه

آید. بخشی از فرایندِ ای است که قدرت از خلالِ آن شبکه به اجرا در میتابعِ مناسباتِ پیچیده

بخشی دیگر نیز از راه انگاری بوده که بحث شد و سیّالِ قدرت از طریق سیستمِ جرم

 شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.کیفرگذاری و مجازات تحمیل می

 های مجرمانهی کیفرگذاری پدیده. نقش قدرت در حوزه4

سیاستِ کیفری تقنینی، با استفاده از الگوهای معینّی مبادرت به کیفرگذاریِ اعمالِ مجرمانه 

اجرا همراه شود تا با ضمانتنماید. عملی که به عنوان جرم در یک جامعه از آن یاد میمی

نباشد، از اعتبار خاصّی برخوردار نیست و اطلاقِ عنوان جرم بر آن هم درست به نظر 

ر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، برای اینکه وارد ساحتِ کیفری گردد، رسد. هنمی

شود و کیفر جرم در مفهوم دقیق آن با کیفر شناخته می»نماید. اعتبارش را از مجازات اخذ می

نظر از گونه و ماهیتّش، بخشِ اساسی یک جرم، با آن پیوند یافته و به مفهوم است که صرف
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تّی باید گفت که کیفر بدون جرم، محملی ندارد. کیفرگذاری بخشد. حجرم، رسمیّت می

گردد. در انگاری توجیه میجرم یهم به عنوان یک واقعیّت، در پرتو اصلِ محدودکننده

: 1395)رستمی، « معنا خواهد بودای پیرامون جرم بیواقع، توجیه کیفر بدون تمهید نظریه

ء بر وصفِ جرم و شدّتِ و خفّتِ آن مبادرت به گذاری کشورها با اتکّا(. معمولاً قانون56

نمایند و اگرچه رویکردِ متقابل با آن هم مطرح است که باید تعیین کیفری مناسب با آن می

رسد های جزایی به تعیین نوعِ جرایم اقدام نمود. ولی آنچه مسلمّ به نظر میبا مداقه در واکنش

شوند و پیچیدگیِ برای جرایم تعیین میاین است که کیفرها بر اساس الگوهای مشخّصی 

انگاری های جرمیابند، کمتر از پیچیدگیتعیین کیفر برای اعمالی که وصف مجرمانه می

های کیفرگذاری نیز تابعی از تعریف و ادراک قدرت حاکم از مفهوم جرم روش»نیست. 

ز های صنعتی و نیگر، قدرتهای سرکوباست. تعریف جرم و بزهکاری در قدرت

های مدرن و پسامدرن با یکدیگر متفاوت است. در نتیجه، کیفیّت و کمیّّتِ سیاست قدرت

های ی قدرت کاملاً متفاوت خواهد بود. بنابراین، جلوهگفتهکیفری نیز در اشکالِ پیش

برند. انگاری و کیفرگذاری بهره میمختلف قدرت از الگوهای متفاوت تولیدِ حقیقت، جرم

باشد. بی، قدرت همچون انرژی است که پیوسته در حالِ تغییر شکل میدر یک تشبیه تجر

های اِعمالِ آن و از جمله ترتیب، تغییر در اشَکال قدرت، موجب دگرگونی در شیوهبدین

گردد. تبارشناسیِ اشَکال قدرت نشان خواهد داد که هر یک از های کیفری نیز میواکنش

انگاری و کیفرگذاری را وتی از تولید حقیقت، جرمهای اعمال اقتدار، الگوهای متفاشیوه

دهند. فهم این تحوّلات، نگرش ما در خصوص کارکردهای پیچیده و مورد توجهّ قرار می

های پنهانِ مجازات، علل تغییرهای مکرّر در اهداف این پدیدارِ اجتماعی و حتّی داوری

: 1394بجنوردی، ان جعفری)ساداتی، جو« هنجاری در این باره را، دگرگون خواهد ساخت

18.) 

زمان با روندِ کیفرگذاریِ اَعمالِ مجرمانه، هم الف. چگونگیِ کیفرگذاری و اهداف آن.

پذیرد. کیفر باید واکنشی تعیین بایدها و نبایدها در شورای سیاستِ کیفری تقنینی صورت می

ینی باید منطبق با آثارِ برآمده متناسب با عملِ غیرقانونی باشد و البتهّ در دیدگاه نوین، کیفر تعی

از جرم باشد. دفعِ توالیِ فاسدِ حاصله از جرم در آتیه و البتّه کاستنِ احتمالِ میزان تکرارِ جرم 
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، هنرِ کیفرگذاری «میشل فوکو»ی در آینده باید هدفِ کیفرگذاری باشد. در واقع و به گفته

احتمالِ تکرارِ جرم در آینده و دفع  باید تأثیرگذاری بر تصوّرِ شهروندان باشد. کاستن از

پیامدهای آن در آتیه، باید هدفِ کیفرگذاری باشد. کیفرگذاری، باید با توجهّ به اوضاع و 

های معتبر و دارایِ مقبولیّتِ عمومی باشد. در کیفرگذاری هم احوالِ اجتماعی و لحاظِ ارزش

روانیِ شهروندان و بسیاری  های اجتماعی، وضعیّتِ اقتصادی وخلق و خوی تابعان، ارزش

معیارهای دیگر باید مورد توجّه قرار بگیرد. پس با این وصف، در کیفرگذاریِ رفتارهای 

ها دخالت دارند. الگوهای هنجاریِ تابعان در اجتماع ی شهروندان، بسیاری از مؤلفّهممنوعه

فر با معیارهای مذکور باید حفظ و حراست شود و در تعیین میزانِ کیفر هم، باید به انطباق کی

هایی چون آزادی، مدارا و توجهّ گردد. همچنین باید افزود که کیفرگذاری در پرتوِ ارزش

راستا، در تعیینِ کیفر برای رفتارهای پذیرد. در همینخودمحوریِ اجتماعیِ تابعان صورت می

انِ اجرای کیفرِ غیرقانونی، باید به امکانات و ابزارهای اجرایِ مجازات نیز دقّت شود. امک

ی مقابل گفتار باید گفت که تعیینِ ای برخوردار است و در نقطهشده، از اهمیّّتِ ویژهتعیین

مجازات غیرقابلِ اجرا برای اعمالِ ممنوعه، سودی در بر ندارد و اتّفاقاً عدم امکانِ اجرای 

عیین شود که قابلیّتِ کیفر در چنین شرایطی، توالی فاسد فراوانی دارد. کیفر باید به نحوی ت

اجرا داشته باشد و درج مجازات برای رفتارِ غیرقانونی به طوری که امکان اجرا نداشته باشد، 

رغم ارتکاب جرم، کیفر باعثِ تقویّتِ این پنداشت در تصوّرِ شهروندان خواهد شد که علی

ی به ایراداتِ آید. در حالی که عدمِ امکان اجرای مجازات در چنین شرایطبه اجرا در نمی

زمان کیفرگذاری برگشته که قانونگذار در تعیین مجازات برای عمل مجرمانه، به ابزارها و 

 امکاناتِ جامعه دقّت نکرده است.

موضوع دیگر اینکه پیروی از اصلِ حداقلی و یا حداکثری بودنِ کیفرگذاری برای 

ان از مکانیسمِ کیفری بر خواهد رفتارها در هر اجتماع، به مبانیِ حاکمیتّی و تصوّرِ کارگزار

گشت. بدون تردید، تصوّرِ کارگزاران تقنینی در هر جامعه، از چیستیِ مجازات و اهدافِ 

باشد. گرایش کارگزاران هر جامعه به هر کدام آن، در تعیین نوع کیفر برای هر جرم مؤثّر می

ازات، در کیفرگذاریِ اعمالِ های سزاگرایانه، پیامدگرایی و یا نظریاتِ التقاطیِ مجاز دیدگاه

کیفرگذاری قانونگذار بر مبنای هر یک از اهداف کیفر و »مجرمانه، اثر مستقیم دارد. 
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ها گزینش کیفر کیفردهی از جانبِ دادرسی که پس از محکومیّت بر پایه یکی از این هدف

به این ترتیب، توانند در تعیین نوع و میزانِ کیفر راه های مختلفی را طی کنند. کند، میمی

گردد و اگر هدف اعمال کیفر با هدف بازپروری، منجر به نامعینّ شدنِ نظام کیفردهی می

ی محکومیّت، تابعی از این سازی باشد، هم شدّت کیفر زندان و هم طولِ دورهکیفر، ناتوان

عمال شود. رویکردِ بازدارندگی در اتر کردنِ کیفرها میهدف خواهد بود و منجر به تنبیهی

تواند تشدید کیفرها را در پی داشته باشد. در بودن آن بوده که میکیفر، با هدف ترساننده

گرایی محور توجیه کیفر باشد، بسته به آنکه قانونگذار یا دادرس نهایت اینکه، اگر مکافات

کیفری، چه برداشتی از استحقاق و سرزنش داشته باشد، نوع و میزان کیفر تعیینی برای مجرم 

 (.675: 1388جانکی، )محمودی « متفاوت خواهد بود

مندسازی رفتارهای شهروندان توسّط الگوهای تعیین مجازات )کیفرگذاری( و قاعده

متعاقباً اعمالِ اقتدار، هنر یک دستگاهِ قانونگذاری است. بنابراین، الگوهای کیفرگذاری به 

باشد که به تناسبِ تغییر در ماهیّتِ بعان میهای کاربردِ اقتدار در موردِ تای یکی از جلوهمثابه

ها و نظام سیاسی و کارگزارانِ یک نظامِ سیاستِ جنایی تقنینی، این الگوها نیز دگرگون ارزش

درونِ نظام سیاست کیفری تقنینی و ارتباطِ میانِ نهادهای مختلفِ « گفتمانِ»شوند. بنابراین، می

باشد، از اهمّیّت های اجتماعی میلاف ارزشدولتی، بر تعیین کیفر برای اعمالی که خ

ها به عنوان شکلی از قدرت در یک اجتماع، در تعیین برخوردار بوده و در این میان گفتمان

 نمایند.کیفر و یا تغییرِ آن در گذر زمان، نقش مهمیّ ایفا می

پر واضح است که  ی کیفرگذاری از گفتمانِ قدرتِ حاکم.ب. تأثیرپذیریِ مقوله

ها در هر نظامِ سیاسی با نظامِ دیگر فرق دارد. گفتمانِ تعیین کیفر نیز که از «گفتمان»هیّتِ ما

گیرد، از این امر مستثنی نیست. هر نظامِ سیاسی مجالِ مبانیِ اعتقادی و ایدئولوژیک نشئت می

با این  سو باشد.اش همهایی را خواهد داد که با مبانیِ فکریِ کارگزارانِ سیاسیبروزِ گفتمان

ها، مُلهَم از ماهیّت سیاسی قدرتِ حاکم در یک توضیح، کیفرگذاری و تعیین رژیم مجازات

جامعه است. جدای از برخی اشتراکات در کیفرگذاریِ اعمال مجرمانه میان کشورها، باید 

الگوهای تولید »ها را دارد. توجهّ داشت که هر نظامِ سیاسی، اقتضایِ نوعِ خاصّی از مجازات

مندی و انتقال ی حکومتانگاری و کیفرگذاری تأثیری قابل توجهّ از این شیوهزش، جرمار
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هایی است که ی ایجاد ارزشپذیرند. تولید قواعد رفتاریْ مهارتِ به غایت پیچیدهقدرت می

تر ادغام سیاسی، شهروندان را به موجوداتی از پیش پذیری و به تعبیر دقیقدر فرایندِ جامعه

کنند. فرد در این فرایند در فرهنگِ جامعه ادغام شده و با پذیرشِ شده بدل میتسخیر

هنجارهای رفتاری که خود در آفرینش آنها کمترین اثرگذاری را داشته اشت، به صورتِ 

کند. شهروندان نه تنها در برابر این عیار برای نظام قدرت ایفای نقش مییک بازیگرِ تمام

آورند، بلکه تسلیم شدن در برابر آنها را به دیگران نیز توصیه قواعد سر تسلیم فرود می

هنجار کنند، نابهکنند. از آن گذشته، جامعه افرادی را که در مقابل این قواعد تمکین نمیمی

ی رفتاری، همان های پیچیدهداند. این روشتلقّی کرده و مستوجب تحمّل رنج و عذاب می

« کنندهای خاصّی از انضباط اجتماعی را به ما تحمیل میهها و قواعد هستند که شیوارزش

شود فرایندِ کیفرگذاری در (. اینکه عنوان می42: 1396)نوبهار، نجفی ابرندآبادی، ساداتی، 

شود، بستگی دارد، سخنی به ها ناشی میجامعه به میزان بالایِ تولید حقیقت، که از ارزش

ر یک جامعه، مجال تولید این حقایق به چه میزان بوده، باشد و بسته به اینکه دواقع درست می

سوییِ و انطباق حقایقِ ارتباط مستقیمی با مکانیسم کیفرگذاری آن جامعه دارد. همچنین هم

موردِ توجهّ عموم شهروندان با حقایقِ موردنظرِ کارگزاران سیاسی نیز که به تولیدِ نظامِ عدالت 

رورت دارد. در این حالات، نظام سیاسی به دفاع از انجامد، ضجنایی منسجم و مناسب می

باشد. تفاوت در مبانیِ های نظام سیاسی میهای اجتماعی برخاسته که همان ارزشارزش

ارزشی حاکمان و عموم شهروندان، باعث اتخّاذ سیاستی افتراقی خواهد شد که به مرورِ زمان، 

 منجر به فروپاشی نظام حاکم خواهد شد.

ی کیفری، با مبانیِ سیاسی و ایدئولوژیکِ نظامِ حاکم ارتباط دارد و ادخانهانتخابِ زرّ

نیز داشته باشد « مشروعیّتِ سیاسی»گفته، باید های پیشبنابراین، مجازات جدای از مؤلّفه

(. مشروعیّتِ سیاسیِ کیفر در دور و تَسلسُلی دگرباره به تقویّتِ 1396)ر.ک؛ یکرنگی، 

ی نیز منتج گردیده و در تأثیر متقابل نیز، مجازات باید از مشروعیّتِ بنیادهای قدرت حاکمیّت

سیاسی برخوردار باشد. نفوذ و تأثیرِ متقابلِ مکانیسمِ کیفرگذاری و نظامِ سیاسی و بالعکس، 

باشد. در در سیستمِ عدالت کیفری کشورهایِ امروزی، موضوعی آشکار و نمایان می

نی با رژیم سیاسی با لحاظِ مبنای ایدئولوژیک، تردیدی پیوستگیِ نظامِ سیاست کیفری تقنی
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وجود ندارد و کیفرگذاری در این زمینه و با در نظر گرفتنِ چنین مبنایی قابل بحث و بررسی 

باشد و قدرتِ ایدئولوژیِ سیاسیِ حاکم بر یک جامعه، آشکارا در تعیین مکانیسمِ می

قدرتِ مزبور »نِ ناقض قانون، تأثیر دارد. انگاری، کیفرگذاری و مجازاتِ نهاییِ تابعاجرم

دهیِ چگونگیِ رفتار با تابعان را شکل بخشیده و شهروندان در چنین فضایی از مبنای جهت

، خواهند «نبایدها-بایدها»ی شدهمانور، در انطباقِ رفتار ِخویش با مکانیسمِ تعیینی و غربال

های خاصِ خود که بعضاً ا و برنامههها به منظورِ تحقّق سیاستکوشید. در واقع حکومت

باشد، سعی در بسیج باقیِ امکانات، منابع و ابزارهای در مولود یک ایدئولوژی خاص می

ی آنان دسترسِ خویش دارند و همیشه یکی از ابزارهای در دسترس و مورد توجهّ و علاقه

ا به کمک حقوق کنند نظمِ مدّنظرِ خویش رباشد و بدین وسیله سعی میابزار کیفری می

ی مخالفان خود را به تبعیّت و کیفری بر آحاد جامعه تحمیل نمایند و با استفاده از کیفر کلّیهّ

)آزمایش، شامبیاتی، سلطانفر، « تمکین وادار نموده و آنان را تحت انقیادِ خویش در آورند

ی در حقوق سزادهندهسزایی تواند تأثیر بهنوعِ مدلِ سیاستِ کیفری ]تقنینی[ می(. »94: 1396

ی مدل سیاستِ یک کشور داشته باشد و باید گفت که حقوق سزادهنده مولود و زاییده

توانند نسبت به کیفری است و ناگفته پیداست که طرّاحان و واضعان سیاست کیفری، نمی

باقی اعتناء تفاوت و بیها، اصول عقیدتی و مبانیِ تئوری و ایدئولوژیک نظام سیاسی بیارزش

(. بخشی از فرایندِ سیاستِ کیفری تقنینی که 94: 1396)آزمایش، شامبیاتی، سلطانفر، « بمانند

ها و معیارهایِ متعدّد قلمرو تواند نسبت به مؤلّفهپردازد، نمیی کیفرگذاری میبه مقوله

 اعتناء باقی بماند.اجتماعی و مناسباتِ قدرت بی

 نتیجه

اکثریّت شهروندان  های مقبولانگاری و کیفرگذاری برای رفتارهایی که ارزشفرایند جرم

نماید. در گذاری عمومی است که قدرت را اعمال میرا زیر پای نهاده، خود متأثّر از سیاست

بخش سیاست کیفری تقنینی و با لحاظ مبانی ایدئولوژیکی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره 

های جغرافیایی، فرایند وجهّ قرار دادنِ معیارهایی مانند زمان، مکان، موقعیّتو با مورد ت

گذاری و نیز الگوهای رفتاری انگاری و کیفرگذاری فعّال خواهد گشت. ارزشجرم
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انگاری ی فعّال و پویای جرمشهروندان به مرور زمان دچار تغییر خواهد شد و بنابراین چرخه

تناسب با همین تغییرات، دچار دگردیسی در فرایند گردد. در و کیفرگذاری نیز باید در 

مناسبات اجتماعی، ملاحظات مربوط به قدرت را نباید از دیده نهان داشت و قدرت در تمام 

ارکان و ابعاد حاکمیّتی، حضور فعّال و سیّال دارد. پایگانِ جرایم با تغییر زمان و دگرگونی 

عیّت خواهد داد و بنابراین، ضرورت بازاندیشی در اخلاق و عادات مردمان، تغییر وض

ی های رفتاری و طرز مقابله با رفتارهای هنجارشکنانه نیز در میان خواهد بود. تغییر چهرهشیوه

قدرت و مشروعیّت یا عدم آن در یک جامعه، به دگرگونیِ نظام سیاسی و حتّی تبدیل 

های جدید در و پدیدار گشتنِ گفتمان شود. بازتولید حقیقتها و تعدیل آنها منجر میارزش

گذر زمان، لاجرم به تبیینِ الگوهای هنجاری نوینی منتج خواهد شد که مستقیماً از روابط 

ی نفوذ آن تأثیرپذیر خواهد بود. ساختار سیاسی حاکم بر یک جامعه، با در قدرت و دامنه

وهای شهروندان نیز منطبق دست داشتنِ یک مجموعه از الگوهای ارزشی، که در ابتدا با الگ

ورزد و بدون ی جامعه مبادرت میگذاری عمومی و خط مشیِ آیندهاست، به تنظیم سیاست

ی آن نیز، در تعیین رژیمِ جرایم و گیریِ چنین سیاستی و تفکّرات پشت پردهتردید، جهت

هر  توان گفت که قدرت سیاسینظام کیفرها، ایفای نقش خواهد کرد و بدین ترتیب می

انگاری و کیفرگذاری حاکمیتّی بسته به نوع و ماهیّت آن، آشکارا بر فرایندهای مرتبط با جرم

گذارد و البتهّ در نهایت تمام این امور، به اصطلاح به نام های جنایی، تأثیر میبرای پدیده

 .گیردمردم صورت می
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